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 چکیده

 

، نادی جیوه مای غیرواقعی ستروكار دارد و از جهت خییی  ننارتر خییل و واقعیتفانتزی یا داستتان خیییی با دنیای وممی، خیالی و ددیده

ارتتیهان  از آنجا كه    ای در ادبیات داستتتانی دارند.جایگاه ویژهانگیزی كه از واقعیت به دور مستتتند،  ما یا چیزمای شتتگیتدادن غیرممکن

  رتورتبه ای،كتابیانه منابع از استتیاده این مقاله بر آن استت، بامای فانتزی بستیاری استت،  ننوان یکی از مراكز فرمنگی ایران دارای داستتانبه

دژومش بیانگر بررستی انوا    به بررستی ننارتر فانتزی جانوری در مشتت داستتان كودكاند مردف ارتیهان بدردازد. نتای  این  خحیییی -خورتییی

الگویی خنها در یک داستتان، خركی  دو نو  شتییتیت مای فانتزی جانوری خركیبی )جانوری و انستانی،، وجود شتییتیت كهنشتییتیت

مای فانتزی جانوری یا كنش مشتتر  بودن نو  كنش فراببیعی در بین شتییتیت مای جانوری،شتییتیتبدانی در خعدادی از  جادویی و ا

ی، خربیتی اخلاق مایمایهدروندمندۀ  مای داستتانی دژومش، نشتانوجود نماد در بستیاری از شتییتیت مای واقعی وببیعی در بین شتییتیت

؛ كنندمستلله را القا می ما اینشتکیی نمیی با كنش شتییتیتمایی با جنبد آموزشتی، اخلاقی، اجتمانی و... كه بهمایهبنبا محتوای آموزشتی یا 

ننارتتر   باشتتد.ما میمای فانتزی در فراببیعی یا غیرنادی بودن آنویژگی برجستتتد كنشكه   استتت  آن گویای نیمی جستتتار اینبنابراین 

ما به میاببین خود یا موج  نمایان ستاختن برز خیکر یا خی  و خوی شتییتیتبر اینکه نلاوهماید دژومش نیز مایه و درونشتییتیت، بن

ای نیمی و ارزشتمند  گونهشتوند، بهمای داستتانی میمای خربیتی، اخلاقی یا اجتمانی نمیقی به كودكان از بری  شتییتیتدیافانتقال دادن 
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Abstract 

 
Fantasy, or the imaginative tale, deals with an illusory and imaginary world and unreal phenomena, and due to its blending of elements of 

imagination and reality, the normalization of impossibilities, or the depiction of astonishing things distant from reality, it holds a special 

place in narrative literature. Since Isfahan, as one of the cultural centers of Iran, possesses many fantasy stories, this article seeks, through 

library resources and by means of a descriptive–analytical method, to examine the animal fantasy elements in eight children’s folktales of 

the people of Isfahan. The findings of this study indicate the existence of various types of composite animal fantasy characters (animal 

and human), the presence of an archetypal character in only one tale, the combination of both magical and innovative types in a number 

of animal characters, the shared nature of supernatural actions among animal fantasy characters or natural actions among real characters, 

and the presence of symbolism in many of the narrative characters examined. These reflect moral and educational themes or motifs with 

ethical, instructional, and social aspects, conveyed practically through the actions of the characters. Therefore, this scientific inquiry 

demonstrates that the prominent feature of fantasy actions lies in their supernatural or abnormal nature. Moreover, the elements of 

character, motif, and theme in this study, beyond highlighting the mindset or temperament of the characters to the audience, or transmitting 

profound educational, moral, or social messages to children through narrative figures, also possess, in a scientific and valuable manner, 

the capacity to be applied comparatively to other animal fantasy tales throughout Isfahan. 
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 مقدمه 

ما و  در فرمنگافسانه، قیه، داستان و ... آثار روایتی خیییی چون  

به رورت منظوف و منثور، شیامی یا مکتوب، از    میتیف   اتیادب

می نرضه  اكنون  به  خا  روایت گذشته  این  بین  از  است.  ما،  شده 

( خییییبه  ،fantasyفانتزی  داستانی  ننوان  ادبیات  گونه  به  خرین 

رورت مستقل از قرن مجدمم میلادی دا به نررد وجود گذاشته  

و   خالکیناست  رجینالد  را جان  ارطلاح  این  بار   John)   اولین 

Reginald Tolkien( دریان«   ،19۳9،  قید  »دربارۀ  رسالد    در 

در اواخر دمد مشتاد  به كار برد.    درباره موضو  و مامیت فانتزی 

دژومش نیز  نیکولایوا  میلادی  ماریا  سوی  از   Maria)مایی 

Nikolajeva،    ادبیات در  فانتزی  روشمند  شناخت  منظور  به 

 كودكان به نمل آمد. 

 ی در خمام  یادب  یماقال    نیخراز كهن  یکی  ،یییّخی  اتیادب  ای یفانتز

به    ،Oxfordدر فرمنگ »آكسیورد« )كه    رودیما به شمار مزبان

خیال خییل،  دردازیمعنی  یا  فانتاست  رویادردازی    ک یاست. 

(fantastic، ی الیخ  ،یومم یمعادل شگرف و شگیت به معنا  زین  

به داستان   یوارد كردن ننارر فانتز  ،یادب  انرژ  دمنزلبه  ای  نیو دندار

ا درواقع  ادب  نیاست؛  قیمروما  ،یژانر  داشتن  مانند   عیوس  یبا 

  ی مات یروا  ایقیه    ،ییجادو  ی ماداستان  وانات،ی ح  یماافسانه

. از منظر گذاردیم  شیرا به نما  یو ومم   یآور، جهان خیورشگیت 

اغر  یمیتیی  یما یژگ یو  یدارا  یفانتز  گر،ید مبالغه،    اقچون  و 

  یژگ یو و  باشدیو ... م  یا گوناگونی  خنو   ال،ی استیاده از رور خ

با    ی از امور واقع و ممکن و ننارر  یخیطّ  خوانیآن را م  یاری

ا شکی  یشگیت  جادیمدف  به  كه  بازآفر   یدانست    ی نیمتیاوت 

كیبه  ؛شوندیم ادب   نیا  ی بور  دنلاوه  ینو   بودن  دارا    ی انهیشی بر 

غن خی  ،یكهن،  از  اساب  شهیر  ا ی  ک یفانتاست  لیّسرشار  و    ر یدر 

خ  یاافسانه  یمامکان  یدارا  ،یانیدر  یماداستان   یی فضا  ،ییییو 

مایه، مایه و بنننارر روایی فانتزی مانند درون  ،یالیو خ   زیانگومم

و...    یفراواقع  ای  زیانگشگیت   یداستان   یمات یموجودات و شیی

 است.   کینزد اریكود  بس   لیكه به خی باشدیم زین

از آنجا كه وجود ننارر فانتاستیک به شکل كلاسیک و كهن در  

ای بولانی دارد و ادبیات فانتزی منظوف و منثور  فرمنگ ایران دیشینه

این سرزمین نیز دارای آثار فانتزی )خیالی و ومم، بسیاری است،  

آثار  مطالعد  با  خا  دارند  سعی  ادبی  دژومشگران  و  نویسندگان 

ما در قال  كلاسیک ادبیات فارسی به درورش و خی  دوبارۀ آن

خواند اممیّت خوجه به بررسی و  فانتزی بدردازند. این موضو  می

داستان و  خحییل  فانتزی  مبحث  به  خوجه  یا ضرورت  ایرانی  مای 

با دژومش نشان دمد.  به خوبی  را  ادبیات  از  این حوزه  در    مایی 

  ایران،   نگیفرم  كهن  مراكز  از  یکی  ننوانبه  اریهاناینکه    به  خوجّه

دارد  مای روایت  بسیاری  براساس    خاكنون  و  كودكاند  دژومشی 

این دژومش در   نشده،  ما انجاففانتزی جانوری بر روی آن  ننارر

داستان خحییل  به  است  آن  اریهان  دی  جانوری  فانتزی  مای 

نلاوه  خحیییی  -خورییی  رورتبه خا  ننارر    بربدردازد  خحییل 

جنبه یا  ابعاد  به  درداختن  یا  دژومش  میتیف  فانتزی  مای 

مانندشیییت  فانتزی،    دردازی  شیییت  نو   ساختن  مشیص 

شیییت  فراببیعی  یا  ببیعی  بنكنش  داستانی،  و  مای  مایه 

از   ما نمایان سازد؛مای دژومش را نیز در آن مای داستانمایهدرون

خوان  رو انجاف چنین دژومشی دارای اممیّت فراوان است و میاین

 سوالات زیر را برای روشن شدن مسلله اریی دژومش برشمرد:  

فانتزی  داستان  -1 ننارر  چه  دارای  اریهان  مردف  كودكاند  مای 

مای  مایه در داستانمایه و درونشیییت، بن  -۲جانوری مستند؟  

مای فانتزی  ننارر یا كنش  -۳كودكاند مردف اریهان چگونه است؟  

مای خیییی دیگر را دژومش خا چه اندازه قابییت خطبی  با داستان

 دارند؟ 

 روش پژوهش

مای كودكاند  با ناف ننارر فانتزی جانوری در داستان  دژومشاین  

اریهان باییك   ی کردیبا رو  مردف    ای، كتابیانه  منابع  از  استیاده  ی، 
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روایتی رورت گرفته    ل یروش خحیو   خحیییی  -خورییی  رورتبه

مشت  بدین  است. مدفمند،  گزینش  با  كه  فانتزی  گونه  داستان 

 اند. جانوری خركیبی )انسانی و حیوانی، ارزیابی و بررسی شده

 مبانی نظری پژوهش 

نوامل جادو، فراواقعی و   در آن   است كه  فانتزی، داستانی خیییی

می استیاده  اریی  ننیر  ننوان  به  میان   شود.غیرممکن  این  در 

»افسانهداستان یا  كودكانه  فارسی گسترۀ حضور  مای  نامیاند  مای 

شگیت مایهبن ننارر  مای  ناف  با  اكنون  كه  است  خیییی  و  انگیز 

؛  ،1)دمند«  مای خیال و ومم را خشکیل میفانتزی، ساختار داستان

این روایت از  این  نلاوهرو  مانند  ما  روایی  ننارر  داشتن  بر 

مایشان نیز به رخدادما و شیییت مایه، مایه و بنشیییت، درون

انگیز است كه »با كمک نیرومای  دور از زندگی واقعی و حیرت

 .  ،2)شوند« ساز و فراببیعی ساخته میغیبی، جادویی، شگیتی

دارای  روایت  فانتزی  گوناگون  ذمنی مای  خیویرمای  یا  خییل 

و »حتی    دمندمستند و مستد اریی میاببانش را كودكان شکل می

ما ما حضور ندارند، داستان برای آنمنگامی كه كودكان در فانتزی

می این خود جهت روایت  و  به سوی شود  را  فانتزی  كیی  گیری 

میآن  مدایت  شیییت   .،3)كند.«  ما  راستا،  این  اریی،  در  مای 

گذرد.  مایه داستانی در دیرامون دنیای كودكان میموضو  یا درون

روایت  انوا   بین  داستاناز  مانند  فانتزی  فانتاستیک  مای    -مای 

نیمی  واقع فانتزی  دریانی،  فانتزی  و...  –نما،  خمثییی   خیییی، 

میداستان را  جانوری  فانتزی  فانتزی  مای  گوند  دو  شامل  خوان 

مای ررفاً جانوری و فانتزی خركیبی  جانوری محض با شیییت 

مای فانتزی  مای انسانی و جانوری دانست. در داستانبا شیییت 

آدف با حضور  جانوران  كه  نقش خركیبی  خیییی   ما  »دنیای  دارند، 

خمثیلنه براساس  بیکه  جانوران،  براساس سینگویی  از  خنها  مایی 

انسانی كه به وجه اجتمانی خوجّه ویژه دارد، شکل گرفته   رابطد 

ما حضور انسان، بیشی از فضای خیییی  بیانی دیگر در آن  است. به

می را  ژرفداستان  و  روساخت  لاید  دو  در  كه  ساخت  سازد 

ما، جانوران، خمثییی  گونه از فانتزیدر این  ،4)اند.«  ریزی شدهبرح

مای گوناگون  از جامعه و رفتار انسانی یا نمادی از انسان و ویژگی

به كه  مستند  شیییت او  اساسی، ننوان  كارمای  اریی،  مای 

 دمند. انگیز و غیرواقعی را انجاف میشگیت 

و موجودات در فانتزی، دارای كنش ببیعی یا مر كنشی    شیییت 

كه از نهدۀ انسان برآید و ممچنین كنش فراببیعی )غیرنادی، یا  

كنشبه از  فراخر  كه  كنشی  »مر  از  نبارخی  خارج  و  ببیعی  مای 

، مستند. از سوی  ،3)خوانایی انسان و وقو  آن غیرممکن باشد«  

آن نلاوهدیگر  یا  ما  نو  دنیای  و  كهن  دنیای  محور  دو  داشتن  بر 

نینی یا  میموس  حضوری  روایت داشتن  از  دارای  خر  كهن،  مای 

می نیز  غیرانسانی  و  انسانی  »شیییت مامیت  انسانی  باشند.  مای 

مای غیرانسانی  اند و گاه شیییت راح  و سازندۀ جهان واقعی

آیند و مورد سوف، كه از قیمرو جهان فراخری به جهان واقعی می

میفانتزی فراخری  جهان  در  فقط  كه  فاقد مایی  و  گذرد 

جانوران و گیامان  مایی مثل  مای انسانی است. شیییت شیییت 

كه برگرفته از دنیای واقعی است، منگامی كه در جهان واقعی یا  

شوند؛ فراخری وجود دارند، ننارری از دنیایی فراخر محسوب می

ما را جدای از آنچه  آنخیییی با خود دارند كه    حال ریتی مرزیرا به

گونه حضور    به سهما در فانتزی  شیییت كند.  مستند، معرفی می

مای فانتزی،  روایت در    .،3)الگویی و ابدانی«  دارند: واقعی، كهن

فانتزیبهما  شیییت  ننارر  از  یکی  براساس  ساز،  ننوان  اغی  

خوان  كه میشوند  بندی میمای نمادیشان دستهنقش، منشل و ویژگی

این شیییت  انوا   بیشتر،  خیهیم  بیان  برای  ما را به رورت ذیل 

 كرد: 

مای نادی و بدون قدرت جادویی  مای واقعی: شیییت شیییت 

می  زندگی  خیییی  دنیای  در  در كه  میاب   نمایندۀ  اغی   كنند، 

ما بیشند. این نو  شیییت دنیای داستانند و به روایت زمینیّت می

دمند و به داستان  خضاد بین جهان نادی و فراببیعی را نشان می

می احساسی  »سمنم   مانند  گمجی«  بیشند،   Samwise)وایز 
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Gamgee،  ما«، یک مابیت معمولی است  در رمان »ارباب حیقه

می برجسته  شهامتش  و  وفاداری  با  نو   كه  این  ویژگی  از  شود. 

یا  خوان به محدودیت شیییت می مانند خرس، شک  انسانی  مای 

ناشناخته با  مواجهه  در  این  شجانت  سویی  از  داشت.  اشاره  ما 

بهشیییت  گامی  استیاده  ما  اریی  شیییت  یا  راوی  ننوان 

 دنداری كند. ما ممذاتشوند خا خواننده با آنمی

الگوی جهانی  مایی كه از كهنالگویی: شیییت مای كهنشیییت 

اند و خکرارشونده در اسابیر، مذام  یا ادبیات كلاسیک الهاف گرفته

و نماد میامیم نمی  انسانی مانند خیر و شر، نش  یا فداكاری و...  

این شیییت  میمستند.  نمادین  داستان، نم   به  با  ما  و  بیشند 

می برقرار  ارخباط  میاب   جمعی  قهرمان  ناخودآگاه  مانند  كنند، 

ما  در رمان ارباب حیقه  ،Aragorn)   الگوما به ناف »آراگورن«كهن

مای  الگویی این است كه نقشمای شیییت كهنو... . از ویژگی

مشییی مانند قهرمان، شرور، مرشد یا سایه )نماد خاریکی درون،  

مای ا با دیچیدگیرسند، امای به نظر میما اغی  كییشهدارند. آن 

 شوند. مدرن بازآفرینی می

شیییت شیییت  یا  موجودات  ابدانی:  از  مای  كاملاً  كه  مایی 

اند و در اسابیر یا ببیعت وجود دارند. سوی نویسنده خی  شده

نلاوهاین شیییت  مستند،  داستان  فانتزی  دنیای  كه  اینکه  ما  بر 

شوند، به ایجاد حس شگیتی یا  موج  غنی شدن جهان فانتزی می

در رمانی به ناف  ،  Orcs)ما«  كنند، مانند »اور  خرس نیز كمک می

حیقه خوسط  ارباب  كه  بودند  شروری  خیییی  موجودات  ما، 

، نیستین ارباب خاریکی، ابدا  شدند. از  ،Morgoth) »مورگوت«  

گونه است كه دارای براحی ویژه  ما بدینویژگی این نو  شیییت 

با   موجوداخی  یا  میتیف  حیوانات  از  خركیبی  رورت  به  مثلاً 

رمعقول مستند و ممکن است فرمنگ، زبان یا قوانین مای غیخوانایی

 خاص خود را داشته باشند. 

شیییت شیییت  این  )فراواقعی،:  جادویی  دارای  مای  ما 

نیرومای  خوانایی با  ارخباط  در  یا  جادویی  دانش  فراببیعی،  مای 

ننوان محر  اریی وقایع جادویی در  ماورایی مستند و اغی  به

بر اینکه موج   ما نلاوهكنند. این شیییت ما نمل میاین داستان

می فانتزی  جهان  در  باوردذیری  خضاد  یا  خعادل  ایجاد  به  شوند، 

كنند؛ مانند شیییت خیییی و قهرمانی به ناف  روایت نیز كمک می

ما، جادوگری با دانش در رمان ارباب حیقه  ،Gandalf)»گندالف«  

شیییت  نو   این  ویژگی   . و...  رامنماست  نقش  و  ما  نمی  

مای ویژه مانند دیشگویی، ما دارای قدرت گونه است كه آنبدین

یا كنترل ننارر مستند، گامی نقش مرشد، حامی یا   خبدیل شکل

می اییا  را  قوانین  نقش ضدقهرمان  از  است،  ممکن  یا حتی  كنند 

بنابراین   كنند؛  دیروی  داستان  دنیای  در  جادویی  خاص 

مای ذكر شده ممیشه مطی  نیستند. یک شیییت ممکن  بندیدسته

خارگرین«  »دنریس  مثلاً  باشد،  نو   چند  از  خركیبی  است، 

(Daenerys Targaryen،  بر  وخیت، نلاوهدر مجموند بازی خاج

اینکه دارای شیییت جادویی و فراواقعی در ارخباط با اژدما بوده،  

كهن از  دارای شیییت  قهرمانی  كه به رورت  نیز است  الگویی 

برمی با خاكستر  خعامل  در  نحوی  به  شیییت  این  خیزد. 

 گیرد. نیز قرار میمای واقعی و ابدانی )مانند اژدما، شیییت 

فانتزی از ننارر  دیگر  »بنیکی  بهساز،  كه  ننوان یک مایه« است 

با    دمندهننیر وحدت دیوند دادن اجزا و ننارر داستان  موج  

به   ننیر،  این  باشد.  و...  نبارت  رویداد، شیییت،  میهوف،  یک 

یا در یک  رورت مای میتیف در كل ادبیات، آثار یک نویسنده 

ماید داستان  گوند خاص داستانی و... خکرار یا موج  خقویت درون

مای خیییی )فانتزی،  ماید داستانمایه و درونشوند؛ ازسویی بنمی

گیرند و گامی این ننارر منطب  بر مم  گسترۀ وسیعی را دربرمی

ماید گوناگونی مانند شوند. با خوجه به اینکه در فانتزی بننیز می

بین نیکی   مای جانوری فراببیعی، سینگویی جانوران، نبردچهره

بور مشیص و بدی یا مبارزه بر ضد بدی و ... حضور دارند، اما به 

مایی است كه  ما و موضو شیییت ما،  مایه«، شامل »آن كنش»بن

ما در  مایهگیرد. به زبان دیگر بنما ریشه میحركت داستان از آن
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؛ به بور كیی این ننیر  ،3)محدودۀ گرانیگاه داستان نهیته مستند«  

بر دیونددمندۀ اجزا یا ننارر داستانی، مستقیماً از منابع  روایی نلاوه

كهنابتدائی چون  داستانخری  انسان،  رؤیای  دریانی،  خرین  مای 

اند یا ریشه در مای قومی گرفته شدهمای جادویی و افسانهداستان

 مای مر جامعه نیز دارند. الگومای فرمنگی و اسطورهكهن

به»درون  فانتزیمایه«  ننارر  از  یکی  یا  ننوان  اریی  فکر  ساز، 

ما نیز در درون آن  اندیشد بنیادی مر داستان است و دیاف داستان

به است؛  شده  ذمنیت نهیته  به  خامی  »بستگی  ننیر  این  نبارخی 

ما اینکه ایدۀ اریی است یا  مایهنویسنده دارد. در ساخت این درون

است.«   مهم  است،  كسی  از  شده  گرفته  بین    .،3)واف  از 

  - ماید حماسی، اجتمانی، نیمیمای میتیف مانند درونمایهدرون

»درون  ... و  فانتزیخیییی  حوزۀ  در  خمثییی  بر  ماید  بیشتر  ما، 

قالبی  فانتزی در  انسانی  جامعد  كه  است  متمركز  جانوری  مای 

شیییت  با  میخمثییی  داده  نمایش  جانوری    ، 3)شود.«  مای 

زیربنای فکری و اجتمانی این گوند داستانی  مایه یا  ممچنین درون

به منظور خروی  و گسترش میامیم ارول انسانی، ندالت یا برابری  

فانتزی دارند و ای در داستاناممیّت ویژهاجتمانی   مای كودكاند 

دیرامون آشنا  می با مسائل مهم زندگی و جهان  خوانند كودكان را 

 كنند.  

 مورد  متنونی  مایشیوه  به  میتیف ادبی  مایحوزه  در  داستانی  متون

در دورۀ معارر نیز خحییل این متون، بسیار    .گیردمی  قرار  واكاوی

قرار گرفته است.    ادیبان، منتقدان یا دژومشگران ادبی  مورد خوجه

مای كودكاند مردف ننارر فانتزی جانوری در داستان  برای خحییل

  منابع،   ارالت   معیار  ای بامنابع كتابیانه، مشت داستان از  اریهان

ما انتیاب كرده سدس براساس چهارچوب نظری،  آن  بودن  كامل

كه می فانتزی جانوری  دیرامون ننارر  بر فرمنگ و جامعه  خواند 

 اند. خاثیر بگذارد، ارزیابی و بررسی شده

  بحث

ننوان مبحثی نوظهور در ادبیات كلاسیک دنیا، جزو یکی  به  فانتزی،

روایت  بهترین  میاز  محسوب  »ارل  ما  كه  ادبی  نو   این  شود. 

یونانی آن به معنی ظامرشدن اشیای نجی  و غری  و خیییّی و 

. شامل انوا   ،5)مشت  از فعل فانتازین به معنی ظامر شدن است« 

افسانه چون  قیهمیتییی  داستانما،  حیوانات،  نیمی  مای  مای 

یافتد  مای فانتزی كه خکاملما داستانباشند. از بین آن خیییی و... می

مای گذشته مستند، یکی از نیستین اشکال  مای نامیانه و رمانقیّه

می شمار  به  ادبیات  نو   »این  درداخت  روند.  و  ساخت  در 

در داستان كه  شده  گرفته  كار  به  خیییّی  نوامیی  نیز  فانتزی  مای 

بهره امکان  واقعی  آنزندگی  از  ماجرایی  گیری  چنین  وقو   و  ما 

بسیار بعید و غیرممکن است، اما درمجمو  حکمتی واقعی را بیان 

   .،6)كند« می

دژومش،   در این قسمت برای خحییل ننارر روایی مشت داستان 

مای فانتزی  ما را خلاره كرده، سدس مر یک از شیییت ابتدا آن

مای انسانی و جانوری، از جهت انوا   جانوری خركیبی )شیییت 

شیییت آن  نو   مانند  كهنما  ابدانی،  واقعی،  و  مای  الگویی 

شان مشیص و سدس مر  جادویی یا نو  كنش ببیعی و فراببیعی

شیییت  از  بن كداف  سرانجاف  شدند.  خحییل  كییت  مایهما  كه  ای 

ما  ماید مر یک از داستانداستان بر آن بنا شده است، به ممراه درون

ما مورد بحث و  ما با شیییت مایهیا نکات آموزنده و دیوند درون

مای  تانشد، داس  ذكر   آنچه  بیان  برای  ادامه،  اند. دربررسی قرار گرفته

دا، بیبل سرگشته، درندۀ  دژومش از جمیه: آدمیزاد و شیر، بز زنگوله

شوند می  خحییل  گر، بوبی و بازرگان و ... خشریح وآبی، روباه حییه

ما بهتر خبیین  مایه در آنمایه و درونخا ننارر روایی شیییت، بن

 گردد:

 آدمیزاد و شیر

 رفتندمی   رحرا  برف   به  روز  مر  مرد  یک  با  : زنیت یروا  دخلار

  زن   مرد،  رفتن  خند  و  زن  رفتن  آراف  خابر  به   كنند.  گردش  كمی  خا

  باغكوچه  یک  داخل  خنها  خودش  شود كهمی  متوجه  و  ماندمی  نق  
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  رحبت   شیر  با  كه  رسید  آقا  آن  به  و   دوید  خرس  از.  است   مانده

  كار   چه  جانور  آن  با  درسید،  لرز  و  خرس  با  و  آمد  دیش  زن.  كردمی

-می  و  گرفته  را  آدمیزاد  سراغ  گیت:   گوشش  بیخ  یواشکی  دارد؟

 برسد. خدمتش به بگویم، نیر یک به خوامم

  به   وقتی   كردند.  حركت  نجّار  دكان  برف  به  مم  با  شیر  و  مرد  زن،

  با   خوامممی:  گیت   شیر.  كرد  خعریف  را  جریان  مرد  رسیدند،  آنجا

  اخاق  گیت:  نجّار  بیوابم.  خنها  اخاق  یک  در  است،  آدمیزاد  كه  نجّار

 نجّار  او  موافقت   با  بسازف.  برایت   چوبی  اخاق  خوانممی   اما  ندارف،  خنها

 آن  در  كار  این  انجاف  با  برود.  داخیش  گیت   شیر  به  و  ساخت   قیسی

  جوش روی   آب  از  در  دیگ  یک  نیز  حسن  شاگردش  شد.  بسته

  نیامد،  ردایش  وقتی  سوخت.  و  كشید   فریاد  شیر  رییت.  شیر  قیس

. گذاشت   فرار  به  دا  و  درید  بیرون  مرخبه  یک  كرد.  باز  را  قیس  در

  شیرما   كرد.  خعریف  را  جریان  و   رسید  خانه  به  دوستانش  دیش

 نجّار   دكان  به  مم  با  ممه.  بگیرند  انتقاف   نجّار  از  گرفتند،  خیمیم

  نزدیک   درخت   بالای  خرس  از  و  دید  را  شیرما  دور  از  نجّار.  رسیدند

 برسیم  نجّار  به  خا  بگیریم  چنگک  گیت،  شیرما  از  یکی  رفت.  دكان

  گرفت چنگک ابتدا آزاردیده شیر. بکشیم دایین را او انتقاف برای و

  نجّار  نزدیک خااینکه شد  انجاف كار این. شوند سوار او روی بقیه خا

  سوخته  شیر  بیاور.  جوش  آب  زود  حسن برو،  گیت:  نجّار  رسیدند،

 آن  از  دس  شیرما.  كرد فرار  و  كشید  بیرون  شیرما  زیر  از را  خودش

 آدمیزادی دیدیم،  مر  با  باید  گیتند:  و  شدند  جمع  مم  دور  شکست 

  و   رسید  خاركنی  و به  رفت   بیابان  به  شیرما  از  یکی  بگیریم.  كشتی

 خانه  در  را  زورف  ندارف،  حرفی  گیت:  خاركن  گیت.  را  موضو   این

 مانی.می  منتظر  و  روینمی  خرس  از  بدانم  كجا  از  حالا  گذاشتم.  خنها

  با  نکنی.  فرار و ببندف را دایت و  دست  بگذار گویی، می  راست  اگر

  خیشه   با  بست.  محکم  با بناب  را   دایش  و  دست   خاركن  آن  قبول

 میچ  سراغ  شیر  بعد  به  آن  از  مرد.  خا  زد  را  او  قدرآن  خاركنی

 .،7) رودمم نمی سراغش  به و گیردنمی را آدمیزادی

 آدمیزاد و شیر های داستانشخصیت

ابدانی و جادویی )فراواقعی، بوده و  ، دارای شیییت  شیر:  شیر 

است. فراببیعی  نیز  او  شیییت،    كنش  شیییت  بهاین  ننوان 

از دست    سب  كه در آغاز به  قدرت است   ی ازاریی داستان، نماد

آزادی  انساندادن  به دست  و سوختن  كینه  اش  و  دچار خشم  ما 

، ددماو را به سمت انتقاف سوق میو نیبانیت  شود. این خشم  می

میدر  اما   نشان  قوینهایت  حتی  كه  نیز  دمد  موجودات  خرین 

 ۀما شکست بیورند. ممچنین شیر نمایندخوانند در برابر انسانمی

 . حیوانی است كه به دنبال بقا و انتقاف است  ۀغریز

: نو  شیییت نجّار، واقعی بوده و كنش او در روایت نیز  نجّار 

قیس،   نبرای رسیدن به مدف خود )ساختآغاز  در  ببیعی است. او  

خوان دی  از بری  شیییت وی می  ،كنداز مهارت خود استیاده می

خوانند از قدرت خود سوءاستیاده كنند. خرس او  ما میكه انسانبرد  

در شیییت خعادل میان قدرت و نقل    ۀدمندنشان  ونین  از شیر به

 او است. 

، شیییت او واقعی و كنشش ببیعی شاگرد نجّارن: حسن،  حس 

  ۀ دمند نشانجوانی است كه كنش و رفتار او در داستان  او    است.

به   باشد ومی  مای دیگرشیییت او از  خجربگی و خلثیردذیری  بی

نقش از    مدف  نونی  اییا و  را  داستان  این  یاریگر  نقش    سویی 

 د. كنمی

روایت، خاركنن:  خارك   در  كنشش  و  واقعی  او  شیییت   ،

به او  است.  با  فراببیعی  فردی  داستان ننوان  در  بالا  بدنی  قدرت 

این موضو  )قدرت   ممیشه  خوان گیت،شود و مینشان داده می

   مسائل انسانی باشد.حل خواند داسیی برای نمیبدنی، 

 مایه بن

است.  یعنی خشم  نونی اخلاقی و اجتمانی  این داستان به  دمایبن 

می میاب   به  داستان  كهاین  بر    آموزد  و خشم  غریزه  كه  وقتی 

ما دچار اشتبامات  شوند، ممکن است انسانگیری حاكم میخیمیم 

گیری ناگهانی  دلیل ندف نگاه منطقی و خیمیم   بزرگ شوند. شیر به

زند، بیکه  خنها به خود فرد آسی  میانتقاف نه . افتدخود، به ذلت می
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ای خواند به دیگران نیز آسی  برساند. در نهایت، انتقاف شیر نتیجهمی

 . جز آسی  به خود او ندارد

 مایه درون 

خقابل میان قدرت و ضعف، نقل و غریزه و   رماید داستان بدرون 

  . در این داستان، قدرت فیزیکی شیر به كندمیكید  لانتقاف و نیو خ

خعقلبه  دلیل   نبستن قوۀ  نهایت،  متوقف می  كار  روحید  شود. در 

ما، منجر به  شیر و خمایل او به آسی  رساندن به انسان  دجویانانتقاف

می یارانش  و  او  برای  دردنا   و  معکوس  ممچنین  .  شودنتای  

میدرون نکته  این  به  داستان  نهایت  ماید  در  انتقاف  كه  دردازد 

انسانآسی   و  میزاست  با  ما  قدرت  خیکرخوانند  بر  ممکاری   و 

فیزیکی قدرت  ۀغیبه كنند. درواقع، شیر كه در ابتدا نمایند فیزیکی

 . خوردما شکست میمواجهه با خدبیر و ممکاری انساناست، در 

 پابز زنگوله

مایش حنا  روزی بزی به حماف رفت خا به دست :  ت یروا  دخلار 

اش سیارش كرد كه در را روی كسی باز نکنند. به سه بچه  .بزند

مایش  به محض رفتن بز دست  ،مای بز را شنیدگرگی وقتی حرف

  مادررا با خون رنگین كرد و با این حییه و خغییر زبانش به مانند بزِ

وقتی    . سه بچه بز را بیورد و برود  . خوانست وارد آن خانه شود

دیش نجّار رفت و جریان را گیت. او    .كسی را ندید  ،آمد  ونریب

با    .گاه بز به جنگ گرگ رفت مای بز را با ماست خیز كرد. آنشاخ

  ، مای چوبی گرگ كه نجاّر برایش درست كرده بودحمیه او دندان

مایش بچه  ،مایش شکم گرگ را داره كردبا شاخ  اوبه زمین رییت.  

 .  ،8)را نجات داد و به خانه برد 

 پابز زنگوله های داستانشخصیت

زنگوله  زنگوله:  دابز  شیییتیدابز  او   ،  كنش  نو   و  ابدانی 

  ، شیییت اریی داستانننوان  به  این شیییت،  فراببیعی است.

شجا  و موشمند    یدا مادربز زنگولهكند.  نقش قهرمان را اییا می

  ی از كند و نمادخلاش می  خود  مای از بچه  مراقبت برای    كه  است 

نش     ۀدمندنشان  در داستان  مای اوكنشباشد ممچنین  میفداكاری  

 . است به فرزند قوی مادرانه  ۀو اراد

: گرگ، شیییتی ابدانی دارد و كنش او نیز فراببیعی است.  گرگ 

بیرونی  شر    نماداو   داستانو خطرات  كه  ،است   در  نحوی  از   به 

دست  برای  مکر  و  بچهفری   )خوردن  مدفش  به  بز  مایابی  ی 

نماد  این شیییت جانوری  بور كیی  به  ؛كند، استیاده میدازنگوله

 . باشدمی دشمن

ننوان فردی كه نقش یاریگر در داستان دارد، : شیییت او بهنجّار 

او   است.  ببیعی  داستان  در  كنشش  و  و    ۀنمایندواقعی  موش 

غیبه دیدا  كند خا بر گرگ  به بز كمک میكه    خلاقیت انسانی است 

 كند. 

بزبچه  بزبچه:  مای  كه  شیییت   ،مای  مستند  ابدانی  مایی 

شان در داستان و در برخورد با گرگ ببیعی خوریف شده  كنش

آنان   آسی  است.  و  معیومیت  مستندنماد  سویی   دذیری  از    و 

و رامنمایی نیاز   راقبت مستند كه به م  ینمایانگر آینده و نسل جوان

 د. دارن

 مایه بن

كه سراسر داستان را چون كییتی منسجم به مم  این داستان    دمایبن 

یعنی فداكاری و شجانت  اخلاقی و اجتمانی  زند، دیامیدیوند می

زنگوله )بز  است مادر  میدا،  میاب   به  داستان  این  آموزد  . 

 ماننوان یکی از بالاخرین ارزشفداكاری و شجانت مادری به هك 

ممکاری و موش    .شودشمرده میدر زندگی    و منجارمای اخلاقی

به میاببان    مسلله  كند خا بر خهدید فائ  آید. ایننجّار به بز كمک می

كه در مواجهه با مشکلات، ممکاری و كمک از سوی    دمدیاد می

 .خواند رامگشا باشددیگران می

 مایه درون 

مای اخلاقی و اجتمانی  دا داستانی فانتزی با دیافبز زنگوله  دافسان

ی  بوراست كه شجانت، محبت مادرانه و اممیت ممکاری را به

این داستان برای كودكان جنبهبه خیویر میخلثیرگذار   مای  كشد. 
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داستان شامل چندین میهوف  این   دمایدرون. دآموزشی و خربیتی دار

 شود: میكییدی 

به  مراقبت و    خوجه   ن:والدیخوجه  و  مراقبت  اممیت  داستان،  در 

  شدت از بهدا  . بز زنگولهاست   خوریف شدهوالدین به فرزندانشان  

محافظت مایش  بچه بیرونی  خهدیدمای  مقابل  این  می  در  و  كند 

 روحید فداكاری مادر است.  نش  و  ۀدمندنشان

است كه در    مادریدا  بز زنگوله :خهدید  و مقاومت در برابرمقابیه   

خهدیداخ مقابیهبرابر  شده،  كودكانش  متوجه  كه  او  می  ی  با  كند. 

به فداكاری،  موجبات  شجانت،  خود  ذكاوت  و  موش  كاربستن 

 آزادی كودكان خود را فرامم كرد. 

داستان به این نکته اشاره دارد كه با موش و شجانت  :  بر شر  غیبه 

نجّار خوانست    یاری دا با  خوان بر شر )گرگ، دیروز شد. بز زنگولهمی

 .مایش را نجات دمدو بچهچیره شود، او را شکست دمد  بر گرگ  

لازف   ،آموزدداستان به میاببان می:  انگاریسهل  مشدار در مقابل 

بازداشته    خوجهیاز خطرات ساده و بی  است  آن  از  اموری كه  به 

مادر خود گوش دمند   سینانما باید به  بچهایم، دوری كنند.  شده

 .دور بمانند انوا  خهدیدات بیرونیخا از 

 بلبل سرگشته

  گرفت  زنی  داشت.   دسر  و   دختر  یک   بود،  خلارد روایت: مردی  

  مر   شکایت   خابر  به  مرد  آن.  كردمی  اذیت   را  مابچه  ممیشه  كه

  رفت،   رحرا   به  دسر   وقتی  گرفت.  دل  به  را  دسر  كینه   ممسرش  روزه

  خانه،  به  آوردنش  با .  شد  خیه  و  انداخت  آب  داخل   در  را  او  ددر

  دیگ   میت  در  و  خقسیم  مساوی  قسمت   میت  به  را   او  بابازن

  رفت  استادش   دیش  به  سریع   شد و  ماجرا   متوجه  دختر   بارگذاشت.

  دشت  گربه  مانند  خواست   دختر  از  استاد  بگیرد.  رامنمایی  او  از  خا

 ماآن  بعد  بیندازند و  بیرون  را  برادرش  مایاستیوان  خا  كند  ردا  در

  مدخی  از دس داد. انجاف را كار این دختر كند. خا   درخت  دای را

  آمد   بیرون  بیبیی  نیز  مندوانه  شدن  شکسته  با  رویید.  مندوانه  ایبوخه

 برادرش  او  خوامر فهمید،  گاهآن  خواند.  آواز  به  را  ماجرا  خماف  و

 . ،8) است 

 های داستان بلبل سرگشتهشخصیت 

-: شیییت ددر، ابدانی و كنش و واكنشی كه از نمل او بهددر 

او شیییتی است كه خحت خلثیر  آید، فراببیعی است.  وجود می

كینه دلیل  به  و  دارد  قرار  میاش  خوزیممسرش  را  . كشددسرش 

ما  وسوسه  با  برخورددر    اششیییت او نمایانگر ضعف و ناخوانی

 . مشکلات خانوادگی است  و خطامای انسانی در

این شیییت جادویی بوده و كنش او فراببیعی است. او    ر:دخت 

داستان   قهرمان  با موش و شجانت  است  شیییت اریی و  كه 

دلسوزی،  دمد. او نمایانگر ببرادرش را نجات  ،كندخود خلاش می

 . است  مشکلاتدر مواجهه با  نش ارادۀ راسخ و 

، از نو  واقعی و كنش او ببیعی است. او  بابازن : شیییت بابازن 

  شومرش ممراه  بهكه    است   بوركیی شر در داستانهنماد ظیم و ب

 د. شو فرزند نقش دارد و موج  بروز بحران می كشتندر ماجرای 

: شیییت استاد، ابدانی است و كنش او، یعنی خورید زبانی استاد 

فراببیعی می كنشی  به دختر،  او  او  رامنمای دختر  باشد.  معیم و 

 ت. در زندگی اس حکمت خرد و   اداست كه نم 

شیییتی جادویی دارد و كنش او فراببیعی است. او    ،بیبل  : بیبل 

كشد  نمایانگر روح دسر است كه با آواز خود ماجرا را به خیویر می

 كند.می آشکارو حقیقت را 

 مایه بن

كه    بیبل سرگشته است  ماید داستانبن  به خانواده،  نش  و وفاداری 

دمد  داستان نشان میاین  .  مم دیوند زده است سراسر داستان را به

.  داردمیكه نش  خوامر به برادرش او را به اقداف برای نجات او وا

در روابط خانوادگی مورد خلكید قرار   یک منجارننوان  به  سللهاین م

است كه خانواده را خحت خلثیر منیی    شربابا نماد ظیم و  زن.  گیردمی

 شود.  خود قرار داده و منجر به جدایی و فاجعه می

 مایه درون 
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دیچیده  دمایدرون میامیم  شامل  بهداستان  كه  است  برز  خری 

 : شودخری به میاب  منتقل مینمی 

كه در برابر ظیم و آموزد  این داستان به كودكان می:  مقابیه با ظیم 

 دیگران خلاش كنند.خود و ندالتی بایستند و برای نجات  بی

چاره گشتن و در انتها    ابتدا به دنبال راه: دختر در ایثار و فداكاری 

با خماف خوان برای نجات برادرش  با نمل به دستورات معیم خود  

 . است   اوایثار و فداكاری  ۀدمندكه نشان كوشدمی

 پرندۀ آبی 

نمیدادشامی بچهخلارد روایت:    خییی    ممسرش  او و  .شددار 

می یکغیه  اینکه  خا  دیرمردی  خوردند  و خانه  بهروز  آمد  شان 

  را   نییش  ؛دمممی  ه شمادار نشدنتان سیبی بگیت: به خابر بچه

دار شدن مم بیورد. بعد از بچه  ممسرت   را  خودت و نیف دیگر 

دار  با انجاف این كار و بچه  .شش ماه بچه را روی زمین نگذارید

  . كنند كه بچه را روی زمین نگذارندشدنشان حواسشان را جمع می

نروسی  به آن    دادشاه و ممسرش  .روزی در مجیسی نروسی بود

او را   كه  دادشاه بچه را به یکی از كنیزما داد و سیارش كرد .رفتند

آید و بچه را به  دیش می   اما كاری برای كنیز ،روی زمین نگذارد

درت این كنیز حواسش  ،با وجود سیارش او دمد.می یكنیز دیگر 

دادشاه و    شود.میو غی     گذاردمیو بچه را روی زمین    شودمی

بیست    .كنیز را كشتند و سیاه دوشیدند  ،زنش با فهمیدن موضو 

سال بعد دادشامی در شهر دیگر دختر زیبایی داشت كه كارش دانه 

دیوار   دسیید روی خیغ  ۀما بود. روزی چهل درندداشیدن برای درنده

دختر به آن درنده دانه و    .ما آبی و زیباخر بودنشستند و یکی از آن

روزی دختر النگوی خود را    شد.  ما مونسشداد و خا مدتآب می

دف دنجره گذاشته بود كه درنده آن را برداشت. دختر خییی ناراحت  

دختر دادشاه مریض شد   .شد، دنبال درنده رفت، اما درنده غی  شد

حمامی بسازید خا مردف    :گیتند  .ا درمان كندو حکیم نتوانست او ر

مر    .به ازای گیتن قیه دول بگیرند، شاید حال دختر خوب شود

حماف نرفته بود.    ،كچیی چند وقت بود  .گیت   ،كسی قیه بید بود

ای یاد بگیرد و حماف  مادرش از او خواست یک چیز جدید یا قیه

كاروان شتری بدون    ،رفت   ممین جوری كه كچل بیرون حماف  .برود

با شترما داخل    .ما در چوبی باز شدبا دنبال كردن آن  .ساربان دید

آبی آمدند.    ۀسیید به ممراه درند  ۀچهل درند  ،ش  كه شد  .رفت 

 با درآوردن لباسشان زن بودند و داخل آب استیر  دگان سییدرند

با خعج  دید، مردی    ۀدرند  .شنا كردند لباسش را درآورد و  آبی 

انداخت   ست.زیبا را  و   ،جانمازش  كرد  خواندن  نماز  به  شرو  

  ۀ ناش  این درند  ،زن  رندۀچهل د .بود داخل جانمازش  نیز  النگویی

درنده   آبیِ مرد بودند. دسر جانمازش را جمع كرد و داخل جید 

ما داخل  كچل مقداری خوراكی برداشت و بعد از رفتن درنده   .رفت 

برای دختر دادشاه    ،كه دیده بود  را  چیزمایی  دف رفت. كچل قیحما

دختر دادشاه غش كرد. كچل را   . آبی رسید ۀخعریف كرد خا به درند

را زدند و بیرون انداختند. وقتی دختر دادشاه به موش آمد، خواست  

قیه    دكچل را بیاورند خا حالش خوب شود. با خعریف كردن بقی

فردای آن روز با كچل به داخل آن باغ رفت    ،حالش بهتر شد. دختر

اخاق از  یکی  در  قایم شدو  رختیواب  دشت  درند  .ما   ۀآن چهل 

راح  النگو    :جیوی آن رفت و گیت   .آبی را دیددرندۀ  سیید و  

اما از خرس این چهل درنده   ،خو را دوست دارف  :درنده گیت   .مستم

باید خنوری درست كنیم كه رامی    .كه خو را نکشند، دیگر نیامدف

برای فرارف داشته باشد و آخش مرا نسوزاند. بعد از آماده شدن خنور، 

او خودش را برای كشتن داخل خنور انداخت و از آن راه بیرون 

 ،اما آن چهل درنده به خابر او خودشان را داخل خنور انداختند  ،آمد

بیسم شکسته شد و  ،این دو نیز به مم رسیدند  .سوختند و مردند

دیگر  ۀ  درند و  آمد  بیرون  جیدش  از  دادشاه  دسر  ممان  آبی 

با   غی   و  كرد  را  مادرش  و  ددر  موای  دلش  نیز  جوان  نشد. 

 .،9)ما رفتند و با مم زندگی كردند  ممسرش بعد از مدخی دیش آن

 های داستان پرندۀ آبیشخصیت
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  به لحاظ خوریف گسترش و ما  ، شیییت «آبی  ۀدرند»ر داستان  د 

نقش مهمی در دیشبرد روایت و انتقال كداف    اند و مر خوسعه یافته

 .برنهده دارندمای اخلاقی دیاف

میکه  و  ببیعی :  دادشاه  نیز  آنان  كنش  و  واقعی  دو شیییت  مر 

مای غمگینی  شیییت   آغازادشاه و میکه در  خیویر شده است. د

آن  ناراحتند.  بسیار  فرزند  نداشتن  خابر  به  كه  نمایمستند  ندۀ ما 

دارند، فرزندی داشته باشند و    آرزو  گروه ددر و مادرانی مستند كه

اممیّت خانواده داشتن در   این دو شیییت به آن نش  بورزند.  

احساسات انسانی را   ماغم و اندوه آن دمد كه  داستان را نشان می

 كند.خوریف و خیویر می 

، شیییتی واقعی دارد و كنش او ببیعی  دختر دادشاه  :دختر دادشاه

خوریف  و مهربان  ما زیبا  در داستان است. او ممانند اغی  افسانه

نش  و دلسوزی ایندۀ  نم  و  دمدبه درندگان غذا میكه    است شده  

قدرت    دمندۀشیییت او نشان   ت. اسنسبت به ببیعت و حیوانات  

  ، شود و این نش مند می آبی نلاقه  ۀبه درند  كه  است   د نش نابی

  دارد.میجوی درنده واو او را به جست 

یک شیییت جادویی و ابدانی دارد و كنش    ،آبی  ۀدرند  :آبی  ۀدرند

است.   فراببیعی  بهاو  ابتدا  زیبا    ننواندر  و  موجود جادویی  یک 

است میخوریف   دادشاه  دسر  واقع  در  كه  به شود  این  ؛  نبارخی 

شود و این دگرگونی در شکل ظامر  شیییت دچار دگرگونی می

ت، اس و امید  نش     ندۀنمایاز آنجا كه درندۀ آبی    او نیز حضور دارد.

منجر و    سر راه بردارد خواند موانع را از  نش  میدمد كه  نشان می

و با   كنددر راه نش  خود فداكاری می شود. او و رمایی  به آزادی 

 د. رس، به آزادی میاشمعشوقهقربانی كردن خود برای نجات 

روایت  كچل  :كچل این  در  او  كنش  و  دارد  جادویی  ، شیییت 

است. شده  داده  نشان  شیییتی    فراببیعی  بیاو  و  از  ساده  خبر 

ابراف   می  دارددنیای  ماجرا  درگیر  خیادفی  بور  به   شود.كه 

نیز    شییی نادیاین است كه حتی    ۀدمندنشان  ،شیییت كچل

نونی به ضرورت حضور  اییا كند و به  ی مهم در جامعهخواند نقشمی

او با شجانت و كنجکاوی خود به ممگان در جامعه اشاره دارد.  

ننوان یک قهرمان به  آخر ماجراو در    درداختهجوی حقیقت  و جست 

 . شودظامر می

جادویی و ابدانی مستند و كنش  ما  ین شیییت ا: زن ۀچهل درند

در واقع زنانی مستند كه به خابر نش   باشد. آنان  آنان فراببیعی می

 ندۀما نمایین شیییت د؛ به نبارخی اشونآبی قربانی می   ۀ به درند

در نش ، فداكاری و    ،دمندنشان می  كه  فداكاری و نش  مستند

و نابیه  و در نین حال، قدرت نش     گذشت لازف و ضروری است

 دمد.نشان میرا 

 مایه بن

مم دیوند ماید این داستان كه ساختار و كییت ارگانیک آن را بهبن 

شیییت دمد،  می است.  فداكاری  و  دختر   ۀدرند  نش   و  آبی 

مستند.   دیگران  كردندادشاه، برای حیظ نش  خود حاضر به قربانی

نیازمند فداكاری    ،كند كه نش  واقعیمایه به ما یادآوری میاین بن

 ت. و ایثار اس

 مایه درون 

داستان  درونگوییقدرت  از  یکی  اممیت    ،داستانمای  مایه: 

انسانداستان زندگی  بر  آن  خلثیر  و  كچل  شیییت  .  است   گویی 

میبه محسوب  یاریگر  كه  ننوان شیییتی  خعریف  شود  كردن  با 

 خا بهبود یابد.  رساند می یاری مایش به دختر دادشاه داستان

اممیت خانواده    رداستان ب : این  ت خانواده و ارخبابات انسانیاممیّ 

 خود  . دادشاه و میکه به خابر فرزندكندمیو روابط انسانی خلكید  

گردد.  بازمی  ۀ خودخانوادجان   آبی نیز به    ۀدرند  شوند ومیغمگین  

ارخبابات رنایت ارول اخلاقی در  كه    دمدمی  مایه نشاناین درون

به  زندگی    و منجارمای اجتمانی مثبت در  مااز ارزش  خانوادگی

   رود.شمار می

 گر، گرگ طمعکارروباه حیله

  را   باغ   ممیشه  روبامی .  داشت   انگوری  باغ  خلارد روایت: باغبانی 

  خا   زیر   ایخیه  روباه   گرفتن  برای  روزی   باغبان  كرد.می  زیرورو
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  باغ   به  روباه  گاهآن   آمد.  بیرون  و  گذاشت   خا    روی  ایدمبه.  كرد

آمد.    بیرون  باغ  از.  بگیرند  را  او  خوامندمی   فهمید،  آن  دیدن   با  و  آمد

  و   كرد  سلاف  او  به  خرسید.  آن  از  و  دید  راه  در  ای راگرسنه  گرگ

  دسری :  گیت   روباه.  كرد  معرفی  نیّاران  دادشاه   را  خود   گرگ  ایستاد.

  او   از  روباه  بیاورید.  خشریف  نروسی  كنم.  دامادش  خوامممی   دارف،

 از  رسیدند،  باغ  دشت   به  وقتی  حركت كند. خا دیشادیش او  خواست 

  رسیدند.   دنبه  نزدیک  اینکه  خا  بروند  باغ  داخل  مم  با  خواست خا  او

 رفت،  بیچاره  گرگ  بیورد.  آن  از  لقمه  دو  یک  خواست   گرگ  از

 افتاد. دس  روباه  دیش  مم   دنبه  افتاد،  گردنش   به  خیه  كه  بردارد  را  دنبه

  خا   خوردمی  سروردا  با  ممراه  برد.  دیوار  سر  بر  و  برداشت   را  آن

  و   برداشت را  بیل  روباه  ردای  شنیدن  با  باغ  راح .  بیهمد  باغبان

.  دید  دیوار  سر  بر  روبامی  و  خیه  در  گرگی  در  كردن  باز  با.  دوید

  خیه   به  چوب  یک دفعه  رفت.در  روباه   و  كرد  زدن  به  شرو   را  گرگ

  روباه .  رفت   گرگ   دنبال  به   باغ،   از  گرگ   رمایی   با   شکست.   و   خورد

  جیوی   سییدی  سنگ   رفت.  دایین  دلو   با  خرس  از  رسید،  چامی  سر

  گرگ   اینجاست.   دنبه   دایین،  بیا   گیت:   و  گذاشت  چاه  خه   در  خود

 كاروانی  دیگر   روز  دررفت.  و  آمد  بالا  دلو   با  روباه  و  نشست   دلو   در

  كشیدند،   بالا   كه  را  دلو   آمدند.   خشنگیشان بر سر چاه  رفع  منظور  به

 .،10) كشتند  و گرفتند را  آن دور. دیدند دلو  داخل گرگی

 گر، گرگ طمعکارداستان روباه حیله های شخصیت

داستان   ،روباه:  روباه در  او  كنش  و  جادویی  شیییت  دارای 

از    یننوان نمادبهاین داستان    شیییت روباه درفراببیعی است.  

 خلاش  فراوان  دبا موش و حیی  كه  شودنیرنگ و فریبکاری معرفی می

یابد؛    دست   بهتر   زندگی  مظامر  به  و  كند  فرار  مشکلات  از  خا  كندمی

سین دیگر   ممچنین  و  ذكاوت  دمندۀنشان  او  رفتارمای  به 

 . است  او خودخوامی

این داستان    ، دارایگرگ:  گرگ  او در  شیییت واقعی و كنش 

بمع به  حرص و  ننوان نماد  گرگ در این داستان بهببیعی است.  

  شود می  روباه  سینان   دخیویر كشیده شده است. او به راحتی فرییت

 خیکر   بدون  كه  است   افرادی  نمایانگر  او  شیییت .  افتدمی   داف  به  و

 كنند. می انتماد دیگران به خود  برای دستیابی به منافع

او    شیییت واقعی دارد و كنش او ببیعی است.  ،باغبان  :باغبان 

راستای  دارایی  در  از  محافظت  و  زحمت ندالت  و  خود  مای  ما 

 كند.خلاش می

 مایه بن

مای  فریبکاری  بهداستان  فری  و بمع است.  این افسانه    دمایبن 

فری     ه وسییدخوان بچگونه می  ،دمدكه نشان میدردازد  میروباه  

مای دشوار دیگران را خحت خلثیر قرار داد و از موقعیت   ،نیرنگو  

گرگ به خابر بمعش و انتماد سریع به روباه، به داف  .  فرار كرد

انتمادمی منیی  نواق   به  موضو   این  و    افتد.  دیگران  به  كردن 

به.  دیروی از بمع اشاره دارد   د ننوان نتیجسرنوشت نهایی گرگ 

. این موضو   آیدبه وجود می  او  ورزیبمع  و  ماانتیاب  نادرست 

 د. به دیامی اخلاقی در مورد نواق  رفتارمای نادسند اشاره دار

 مایه درون 

 : مای این داستان به موارد زیر اشاره دارندمایهدرون

آموزد كه فریبکاری و  داستان به خواننده می: این  نیرنگ فری  و  

، اما  یایدكارساز به نظر ب  برای مدت كوخامی  ،نیرنگ ممکن است 

 . منیی به ممراه داشته باشد یممکن است نواقب انتهادر 

بررسی و دقت   كند كهبه ما یادآوری میین داستان  : اانتماد و بمع 

  كه زیرا  ؛است چقدر حائز اممیت  در انتیاب ممکاران و دوستان  

 .  شودبه شکست  خواند منجر بمعکار میحریص و انتماد به افراد 

نمل  اشاره  :  مکافات  نکته  این  به  و    انمالكه    كندمیحکایت 

مای خود  دارند و باید در انتیاب  به ممراه  ما ناقبتی   مایمخیمی

  به  نیز  گرگ  و  خود  فریبکاری   و   بمع  ددقت كنیم. روباه به نتیج

 رسد. و دوستی با ناامل می احتیاط از ندول مکافات

 طوطی و بازرگان

روایت:   آن نلاقه خلارد  به  كه  داشت  مند بازرگانی یک بوبی 

اش در قیس گیت: به خابر رفتن به  روزی بازرگان به بوبی  .بود
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سلامم را به بوبیان    :گیت.  بگو   ،ای داریمندوستان مر خواسته

بازرگان بعد از رسیدن به مند نزد بوبیان رفت و به    .مند برسان

دیغامی برایش   ، اف سلاف رساندهبوبی  :گیت   بزرگ بوبیان شما 

از شاخ زد و  مردن  به  را  آن بوبی خودش  به    د دارید؟  درخت 

  . اش گیت زمین افتاد. او بعد از بازگشت به خانه جریان را به بوبی

اش به مانند بوبی مند افتاد و خشک شد. بازرگان  ناگهان بوبی

بوبی دروازكنان بالای درخت رفت    .او را از قیس بیرون انداخت 

دیاف بوبی به من ممین بود خا از قیس آزاد شوف و دیش    : و گیت 

 . ،9)بوبیان بروف 

 های داستان طوطی و بازرگان شخصیت

واقعی دارد و كنش او ببیعی است. ، شیییتی  بازرگان  :بازرگان

خانگی  بازرگان حیوان  به  كه  است  بوبی،اشفردی  مند  نلاقه  ، 

خواند احساسات و نیازمای بوبی را  است، اما در نین حال نمی

در    ،كه ممکن است باشد  میمایی  نماد انسان  ،در  كند. بازرگان

 .خوجهی كنندبه دیگران بی شانمای خود خواسته راستای خحق 

، شیییتی جادویی و كنش او فراببیعی شیییت بوبی:  بوبی 

به داستان  در  او  كه   آزادیاز    ینماد  است.  است  شده    خبدیل 

به  او  نادذیری احساسات نمی  نسبت به آزادی و خعی  ۀدمندنشان

 قیس است.  

ما جادویی مستند و كنش آنان در : این شیییت مای مندبوبی 

در جهان   نیز  امکانآموزش بوبی  بهواقعی  نیست و  نونی  دذیر 

است  جمعی  كنشی  نمایانگر  ما فراببیعی و  خوان گیت، كنش آنمی

بوبی و  بوبی  رفتار  ممو  با  دیگر  استحکاف   ۀ دمندنشان  مای 

 .  است دیوندمای اجتمانی و احساس خعی  به یک گروه 

 مایه بن

نماد   ،بوبیاست.    دذیریخعی ندف    آزادی و  داستاناین    دمایبن 

مای مند است آزادی است. او خواستار برقراری ارخباط با بوبی

ارخبابات جامعه و استحکاف    باببیعت انسان  دیوند    ۀدمندكه نشان

 . اجتمانی است

 مایه درون 

 : مای این داستان به موارد زیر اشاره دارندمایهدرون

آزادی آزادی:  اممیت  اممیت  بر  حیات   زیست   داستان  ح   و 

كند. ارزش انسانی و حیوانی خلكید میمنجار اخلاقی،  ننوان یک  به

مای واقعی خواند به خواستهبوبی فقط با آزاد شدن از قیس می

 . خود برسد

  لازف است، كه    آموزدمیداستان به میاب   :  در  نیازمای دیگران

  چراكه   ؛نیازما و احساسات دیگران باشیمو خوجه به  دنبال فهم  به

 . منتهی شودنتای  ناگواری به خواند خوجهی به این نیازما میبی

آرزوما از  آرزو و بوبی    :خابعیت  به  در جست و جوی رسیدن 

خلاش  خواسته است.  آزادی  یعنی  خودش،  و ی  آزادی  برای  او 

كردن آرزوما را  روحید دایداری و دنبال  مای مندارخباط با بوبی

 دمد.نشان می

 مرغ حضرت سلیمان

رفت و خارمایی كه  خاركنی مر روز به رحرا میخلارد روایت:   

آورد خا با دول آن غذای خود و برای فروش به شهر می  ،كنده بود

نانی راحت  روزی از خدا خواست لقمه  كند.اش را فرامم  خانواده

مای خار  مرغ سییدی از زیر بوخه  ،چند روز بعد  .برای او مقدر كند

آن را نیر به خانه آورد. زن خواست آن را بکشد و    .بیرون آمد

دس مرغ را مییی    .دممفردا ربح انجاف می  : خاركن گیت   .بیورند

فردا ربح به سراغش    .كرد خا روباه یا حیوانی به او آسی  نرساند

خیم بلا گذاشته است. خیمش را برداشت و او را    ،رفت و دید

آن نزدیکی  در  كرد.  ناف شمعونرما  به  داشت   ،ما ررافی    . دكان 

خماف :  ررافی آن را وزن كرد و گیت   .مرغ را به او نشان دادخیم 

مرغ بلای دیگری برای  به شربی كه خیم   ،دمددولش را به او می

او ببرد و خاركن مم به او قول داد. او با دول آن مر چه مایحتاج  

  : خاركن گیت   .خرید و به خانه آورد  ،یک ماه بود  ۀخانه به انداز

ما آن  ،افن مرغ برایمان خوشبیتی آورده است. چند مرغ خریدهای

قبل از خواب خاركن مرغ را در جای ش  قبل مییی كرد. بدز.  را  
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دوباره   بعد  روز  وبه  ربح  سرزد  مرغ،  مرغ  كه  خیم بلای    دید 

مرغ  خیم   ،برای اینکه شمعون به رازش دی نبرد  .گذاشته بود  دیگری

مای بلا زیاد شد. خاركن از  مرغاینکه خیم   بلا را برایش نبرد خا

شمعون به او شک  . سرانجاف  ما امرار معاش كردمرغبهای آن خیم

از    ،روزی كه خاركن از خانه رفت   .كرد و او را زیر نظر گرفت 

  . درسید؛  ما ارزانی داشته است زنش در مورد نعمتی كه خدا به آن

گیت  را  سیید  مرغ  جریان  مم  مرغ   .او  آن  شد،  متوجه  شمعون 

بیروشد؛ چون    سییمان او  به  را  مرغ  زن خواست  از  دس  است. 

شمعون را    ،ناش  او شده است. شبی كه خاركن خانه نبود، آن زن

خانه دنوت كرد. مرغ را مم كشت و غذا آماده كرد وقتی دو  به  

دسر خاركن به خانه آمدند سر مرغ را برادر بزرگتر و دل و جگر 

  . آمد  شمعون  ،منگاف شافبه    ند.مرغ سیید را برادر كوچکتر خورد 

چه او    ،دشت در ماندند خا ببینند  شمعون، دسرانبا شنیدن ردای  

سر    :گیت   و  مرغ دیته را برایش گذاشت   ،موقع شافزن    .گویدمی

می را  دل و جگرش  بیورد  ،خوامدو  را  كس سرش  مر    ، چون 

مر ش  رد خومان دول    ،دادشاه و مر كس دل و جگرش را بیورد

با   .به نظرف دسران خوردند :زن گیت  .شودزیر بالشتش گذارده می

فهمیدن این موضو  دسرما به برف بیابان رفتند خا اینکه در راه به  

باید دو قسمت    ،ای نوشته بودروی دیوار قیعه  .دو رامی رسیدند

مقداری دول مر    شوند دس چند ش  آنجا ماندند. برادر كوچکتر

به برادر بزرگتر داد سدس از مم جدا شدند  ،ش  زیر بالشتش بود

كه   به شهری رفت  بزرگتر  برادر  رامی رفت.  از یک  كداف  و مر 

  ، نشست شامشان مرده بود و باز اگر سه مرخبه روی سر كسی می

كنان او  مردف شادی  .شد. باز سه مرخبه روی سرش نشست شاه می

  ت و برادر كوچکتر دنبال سرنوشتش رف   .را فرمانروای خود كردند

مای زیر بالش وضعش با دول  .مای زیادی گذشتاز شهرما و ده

خا اینکه روزی دو دسر شمعون بر سر خقسیم یک   .خوب شده بود

می  ،دانسرمه دنوا  ددرشان  از  انگشتر  و  از قالیچه  بعد  كردند. 

مر كس بعد از نلامتش به سنگ   :فهمیدن خاریت مر كداف گیت 

با قبول دیشنهاد    .كندما را انتیاب میدو خا از آن  ،مورد نظر رسید

آن شدن  دور  سرمهو  و  انگشتر  برداشت ما  را  قالیچه    ،دان  روی 

نشست و رفت. مدخی در شهر ماند. با كمک آن وسایل روی قالیچه 

زمین   بر  سیطنتی  قیر  در  دشت  مسافتی  بی  از  بعد  و  نشست 

خ ناف شرفیاب  نشست.  بار  موقع  و  گذاشت  در چنته  ماف وسایل 

شد شاه  حکایتش    .برادرش  گیتن  از  برادرشبا  و  بوسید    او   را 

شاه    .ددرمان را ببینیم  ،است   برادر كوچکتر گیت: بهتر  .دذیرایی كرد

با سوار شدن بر   .قیر خارج شداز شما خودت برو. او نیز  :گیت 

به چشم كردن با سرنتی خند    دانقالیچه انگشتر به دست و سرمه

او   نابینای  ددر  آمد.  دایین  ددرش  خانه  سکویی  كه  در  روی  در 

سرمه به چشمش   .شرح حال خود و برادرش را گیت  ،نشسته بود

 بعد از چند روز روی آن قالیچه نشستند و نزد برادر  .كرد و بینا شد

برادر كوچکتر    .ما را به قیر بردآن  ،بزرگتر رسیدند. برادر بزرگتر

خا دایان نمر نیز به خوبی و خوشی زندگی كردند و  را وزیرش كرد  

و برای آبادی شهر و سعادت مردف از میچ كوششی دریغ نکردند 

(7، . 

 های داستان مرغ حضرت سلیمانشخصیت

خاركن دارای مامیتی انسانی یا شیییتی از نو  واقعی   ن:خارك  

به  ،  ننوان شیییت اریی این داستانبهاو  و كنشی ببیعی است.  

زحمت انسانگروه    ۀنمایندنونی   داستان  كشمای  در  كه  است  ی 

خبدیل   كار و خلاش  ی ازنمادبه    اشخلمین معیشت خانواده  واسطدبه

، كس  روزی  و درخواست او از خدا برایاو    دنای.  شده است 

بهب   ۀدمندنشان برای  او  آرزوی  اش  وضعیت زندگی  ودناامیدی و 

خوشبیتی    به  ، او به خدری كنددیدا میمرغ سیید را    زمانی كهاست.  

با چالشرسدمیو ثروت   باید  او  اما در نین حال،  خازهما،   ایی 

بمع    ممچون و  دیگرانحسادت  سوی  این    از  شود.  روبرو 

اگر انسان به شکیی رحیح  دمد كه  نشان میشیییت در نهایت  

دست آن را از  خواند به راحتی  میاستیاده نکند،    از ثروت دنیوی

 دمد.  ب
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خارك   شیییت زن  نو   خارك   ن:  این زن  كنش  و  واقعی  ن 

در جامعه است    زنانگرومی از    ۀاو نمایند  شیییت، ببیعی است.

اما در   رساند؛یاری می  ،زندگیمعیشت  خلمین    را در  ممسرش  هك 

كه ممین  دمد  شمعون داسخ می  دنین حال، او به بمع و وسوس

وسوسه  ۀدمندنشان  امر، برابر  در  او  انسانی  این    ماست.ضعف 

فشارمای  دمندۀ چگونگی خلثیر  خواند نشانشیییت، به خوبی می

 ی باشد.  اجتمانی و اقتیادی بر خیمیمات فرد

ن: نو  شیییت شمعون، واقعی و كنش آن ببیعی است.  شمعو  

ندف رداقت   مندۀدنشان  از سویی كنش او یا ررافی در این روایت 

در  نماد بمع و خودخوامی ت. این شیییت در روابط انسانی اس 

استیادۀ  مای دیگران  به جای اینکه از ثروت و نعمت و    است داستان  

مای خود  كند با فری  و نیرنگ به خواسته، سعی میدرست ببرد

 برسد. 

ن، واقعی و كنش آن  دو دسر خارك   ن: نو  شیییت دو دسر خارك  

مای متیاوت مر فرد نمایندۀ راه این دو شیییت دو ببیعی است.

مستند.   زندگی  در  موفقیت  به  رسیدن  بزرگبرای  شاه    ،خربرادر 

در  این  است،  بدون خلاش و كوشش  قدرت    ی ازنماد  شود ومی

موش و ذكاوت خود    كارگیریبهكه برادر كوچکتر با  است  حالی  

دمند كه مر شیییت نشان می  این دورسد.  به ثروت و مقاف می

 د. مای خود سرنوشتش را خغییر دمانتیاب وسییدهب باید فرد

كهن  مرغ، شیییتی  داستان  مرغ:  در  فراببیعی  كنشی  و  الگویی 

نماد   غیرانسانی،  مامیتی  داشتن  )با  جانوری  این شیییت  دارد. 

-خوشبیتی در داستان است كه در دنیای واقعی، مادیتی به آن نمی

خوان چنین موجودی  خوان بیشید و در رؤیای جمعی مر آدمی، می

 را دیدا كرد كه برای رسیدن به ثروت به آن اندیشیده باشد. 

 مایه بن

داستان به میهوف خلاش و كوشش در زندگی و خلثیر آن بر   دمایبن 

دمد كه چگونه یک ما اشاره دارد. داستان نشان میسرنوشت انسان

و  فرد ساده و زحمتکش می ثروت  به  با خلاش و رداقت  خواند 

مای ناشی  داستان به چالش  دمایخوشبیتی دست یابد. ممچنین بن

  نیز   از بمع و فری  در روابط انسانی و خلثیر آن بر زندگی افراد

 .دردازدمی

 مایه درون 

 : داستان شامل چندین موضو  كییدی است  مایددرون

بر اممیت كار و   »مرغ حضرت سییمان«  داستان ش:خلاش و كوش 

با زحمت  چگونه  دمد كه  و نشان می  كندمیخلاش در زندگی خلكید  

 د. خوان به موفقیت رسیو اراده می

فری   و  این  بمع  روابط  :  در  فری   و  بمع  خطرات  به  داستان 

می می  اجتمانی نشان  و  ویژگیدردازد  این  چگونه  كه  ما دمد 

 د. به نابودی و شکست شونمنجر خوانند می

ثرو و  می این   ت:خوشبیتی  یادآوری  ما  به  كه  داستان  كند 

و باید   بستگی نداردمادی  دنیوی و  خوشبیتی واقعی خنها به ثروت  

 به كارگرفت. به درستی  را  ی خدادادیمانعمت 

سرنوش و  ازانتیاب  كداف  مر  داستانشیییت  ت:  نشان   ،مای 

ما را خغییر  د سرنوشت انساننخوانمای فردی میدمند كه انتیابمی

فرد  اده  د مر  كهو  دارد  را  خوانایی  مسیر    این  خود  خیمیمات  با 

كندخود    زندگی خعیین  غیرمستقیم، را  شکیی  به  داستان  این   .

 دمد.دذیری را نیز به كودكان آموزش میمسئولیت 

 ماهی و زن حریص 

مای خییی قدیم مرد مامیگیری با زنش در زمانخلارد روایت:   

روزما   ،كردند. مردزندگی می  ،ای زده بودنددر چادری كه در خرابه

زنش نیز    .فروخت گرفت و در بازار آن را می كنار دریا مامی می

روزی مرد كنار دریا رفت و سوار   .كردداخل چادر ریسندگی می

از ربح   .قای  شد. كمی جیوخر رفت و شرو  به مامی گرفتن كرد

انداخت  خور  نکرد. وقتی    ،خا غروب مر چه قلاب و  مامی رید 

با بالا    . آخرین خورش را مم انداخت   .خواست بیاید، ناراحت بود

رنگ زیبایی داخل خورش دید. آن را بالا  مامی بلایی ،كشیدن خور

  ، دمممرا آزاد كن و در نوض مر چه بیوامی می  :گیت . مامی  آورد
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مای روی زمین داخل سبد برایم از میوه  مقداریفقط روزما یک  

بگو  و  مامی  ،بیاور  دیغامی  ! »مامی  آوردف  كه  مامیگیر  «.  بیا  مرد 

گیت  خودش  با  و  كرد  آب    :خعج   داخل  را  میآن    دارف. نگه 

مامیگیر خیمیم به آزاد كردنش گرفت    مامی،خلاره با اررار زیاد  

باشد  :و گیت  دادی  ،یادت  نیز گیت: خابرت جمع    .قول  مامی 

برف خانه  به    مامی را دوباره رما كرد و دست خالی  ،باشد. مرد

زنش با فهمیدن ماجرا و رما كردن مامی سرزنشش كرد. مرد   .آمد

فردا می ببینمگیت:  نه  ،روف  یا  قولش مست  بعد .  سر  ربح روز 

با یک سبد میوه برای مامی   آمد  كنار مامیگیر ممراه  سوار    .دریا 

كمی جیوخر رفت. با وردش او را ردا زد. مامی سر از    و  قای  شد

ما را داخل زنش را گیت و میوه  داو نیز خواست  .آب بیرون آورد

نشسته    :گیت   مامی  .دریا رییت  داخل خانه  برو زنت ممان جا 

  ، زن  .حرف مامی درست است   ،دید  به محض آمدن به خانه  .است 

نتوانست او را از خیمیمش  مامیگیرببقه خواست.  دو دخان باراین

وردش را گیت و بعد سر   .دریا رفت به  دوباره  دس    منیرف كند

دیگر زنش را گیت. بعد سراغ  دخواست  ،مامی از آب بیرون آوردنِ 

زن    . ببقه نشسته است دو  دخانزنش در آن    ،ممسرش رفت و دید

وسایل و اثاث خانه    به خابر بمع زیادش مر بار احتیاجاخی مانند

... می  نیز  مامی  و  خواستمی  و  بار    .كردبرآورده  یک  اینکه  خا 

این خواسته را مامیگیر  ما شود.  میکه  دمیک  سدس،خواست میکه و  

با اجابت شدن دنا وقتی    .نیز بعد از رفتن به دریا به مامی گیت 

به زنش   ،چقدر میکه زیر دستش مستند  ،مامیگیر به خانه آمد و دید

باید خورشید به فرمان من   :زن گیت   .دیگر ممه چیز داری  :گیت 

ممه چیز به فرمان خداست و كیر   :بیو  و غروب كند. مرد گیت 

زنش را بعد از رفتن دوباره كنار دریا    داما با اررار او خواست  ،گو ن

دستور   به  چیز  ممه  گیت:  بار  این  مامی  آن  گیت.  مامی  برای 

  مرد   .خداوند است و روزگار برایت به مانند قبل شده است و رفت 

خانه به  كه  چادر  ،آمد  زمانی  آن  داخل  خرابه  داخل  زنش   دید 

است  داشتی  ،دیدی  : گیت   . مشغول ریسندگی  مر چه    . ممه چیز 

به مامی  مر چه به ممسرش اررار كرد كه  زن    ! گوش نکردی  ،گیتم

مامی  ای نداشت؛ چراكه  ؛ فایدهمی داشته باش  را  ممان خانه  فقطبگو،  

 . ،9) سراغش نروددیگر  بود، گیته

 های داستان ماهی و زن حریصشخصیت

، شیییتی واقعی در داستان دارد و كنش  مرد مامیگیر  :مرد مامیگیر

مای  انسانگروه    ۀنماینداین شیییت،   خحول او نیز ببیعی است.و  

خلاش و كوشش    واسطدهب  كه   كش است زحمت   و  ، خلاشگرساده

، خلاش و  كار  ی از نماد  به   اشبرای خلمین معیشت خانواده  روزانه

  رما كردن و آزاد در ابتدا با  او  .  خبدیل شده است رداقت    كوشش و

اینکه  نلاوهكردن مامی،   به ارول اخلاقی و نشان میبر  دمد كه 

شود؛ »یعنی  ، دچار خحول یا دگرگونی نیز می رداقت دایبند است 

كنش بروز  موج   وقوف  و  واكنشآگامی  و  وی  ما  در  مایی 

كنشمی این  واكنششود،  و  است،  ما  ممکن  نوبد خود  به  نیز  ما 

گذشت  با    ،11)موج  خغییر و خحولی در شیییت داستان بشود.«  

خواسته خلثیر  خحت  و  به  زمان  ممسرش،  و    مرورمای  بمع  به 

در برابر    اوضعف    ۀدمنددمد. این خغییر نشانمای او خن میخواسته

 .  اجتمانی است خانوادگی و فشارمای  

ر در داستان، واقعی و كنش  زن مامیگیر: نو  شیییت  زن مامیگی

 كاربمعمای  گروه انسان  ۀنماینداو    او نیز ببیعی خیویر شده است. 

  به دنبال   شود، مایش برآورده میی كه خواستهبا مر بار  كه  است 

چیزمای   یا  میامیال  داردبیشتری  آنچه  از  مرگز  و  راضی    ،رود 

از  خطرات  ۀدمندنشاناین شیییت  نیست.   ندف    ناشی  و  بمع 

ت كه به مانند مامیگیر دچار خحول و  در زندگی اسایشان رضایت 

خبدیل    حریصبه یک فرد    قانع  او از یک زنشود.  دگرگونی نیز می

شود. این خغییر سیر نمی  خود  مایاز خواسته  وقت   شود كه میچمی

و حرص  منیی بمع  ناگوار و  خلثیرات    ۀدمنددر شیییت او نشان

 . بر زندگی فردی و خانوادگی است 

نبارخی ابدانی  نو  شیییت مامی، جادویی )فراواقعی، و به  :مامی

دارد. فراببیعی  كنشی  كه  و    است  قدرت  نماد  داستان  در  مامی 
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و در نین حال،   رساندیاری میبه مرد مامیگیر    كه  حکمت است 

حرییانه و  مای  دمد كه خواستهمی  نبرخی   به او و ممسرش درس

نابودی شودمنجر  خواند  دایان میبی به  مامی  .به  ننوان در داستان 

قدرت  نمایانگر  جادویی،  شیییت  كه  یک  است  ماورایی  مای 

خواستهمی مرد  خواند  به  او  حال،  نین  در  اما  كند،  برآورده  را  ما 

 .  دایان دوری كندمای بیدمد كه باید از خواستهمامیگیر مشدار می

 مایه بن

»مامی و زن حریص«  اریی در داستان    دمایننوان یک بنمع بهب 

مایش برآورده  ی كه خواستهشود. زن مامیگیر با مر بارخکرار می

بمع او  حرص و  رود و این به دنبال چیزمای بیشتری میشود،  می

 . كشاندنابودی میوربد را به 

 مایه درون 

ماید اریی داستان به بررسی نواق  بمع  درون:  بمع و نواق  آن 

حرص  كند كه  دردازد. این مضمون به ما یادآوری می و حرص می

-می ما  به نابودی و شکست شود و انسانمنجر  خواند  می  و بمع

 . از آن دوری كنند بایست 

دیگر داستان این است    مایمایهدرون: از جمیه  رضایت از زندگی 

باشند. این مضمون به    ، قانعآنچه دارند  نسبت به ما باید  كه انسان

می خوشبیتیما  كه  رضایت    انسان  آموزد  و  او  در  زندگی  از 

 . ما نهیته است شکرگزاری از نعمت 

-شاره میداستان به قدرت خدا ا  دیگرماید  درون : قدرت خداوند 

خدا    ۀدر نهایت ممه چیز به ارادكه    دمدنشان میاین مضمون    كند.

 وابسته است. 

 گیرینتیجه 

یکی از نوامل مهم در   خرین گوند داستانیننوان خییییبهفانتزی،  

آن، رابطد واقعیت و خیال است. شیییت  مای اریی و ساختار 

داستان انسانمحوری  فراواقعی  مایش  موجودات  یا  حیوانات  ما، 

شگیت  فضامای  خی   با  كه  نلاوهمستند  موج   انگیز  اینکه  بر 

مای میتیف  خوانند از جنبهشوند، میسرگرمی و نشاط كودكان می

شناختی و ... نیز مورد خحییل قرار گیرند. با  اخلاقی، خربیتی، روان

ننارر   در  خحییل  انسانی،  و  )جانوری  خركیبی  جانوری  فانتزی 

مشت داستان دژومش كه حضور انسان بیشی از فضای خیییی آن 

 نتایجی در ذیل دست یافت:  به خوانسازد، میما را میداستان

مای فانتزی شامل انوانی مستند كه در این دژومش به  شیییت 

شیییت واقعی مانند »دادشاه و    -ما درداخته شده است: الفآن 

داستان در  آبی  میکه«  داستان  ،درندۀ  در  مرغ حضرت    »شمعون« 

  - گر، گرگ بمعکار و... بدر داستان روباه حییه  سییمان، »گرگ«

الگویی »مرغ« خنها در داستان »مرغ حضرت سییمان«  شیییت كهن

شیییت ابدانی مانند »ددر و استاد« در داستان بیبل سرگشته،    -پ

 -دا و... تمای بز« در داستان بز زنگولهدا، گرگ و بچّه»بز زنگوله

در    مای مند«شیییت جادویی )فراواقعی، مانند »بوبی و بوبی 

و    ، »دختردرندۀ آبی، »كچل« در داستان  بوبی و بازرگان  داستان

ج  و...  سرگشته  بیبل  داستان  در  شیییت   -بیبل«  مای  دارای 

جادویی )فراواقعی، و شیییت ابدانی مانند درندۀ آبی و چهل  

 درندۀ زن در داستان »درندۀ آبی« یا شیر در داستان »آدمیزاد و شیر«.  

برجسته از  كنشیکی  ویژگی  یا  خرین  فراببیعی  در  فانتزی  مای 

آن  بودن  میغیرنادی  دژومش  ما  این  در  میان  باشد.  آنچه 

مای فانتزی جانوری اریهان مشتر  بوده،  مای داستانشیییت 

آنان است؛ به مای جانوری  نبارخی شیییت نو  كنش فراببیعی 

داستان بیشتر  ممراه  در  به  خیییی  یا  فراواقعی  شیییتی  ما، 

مایی كه واقعی  دارند و شیییت   )غیرنادی،مایی فراببیعی  كنش

مایی ببیعی دارند ممچنین با خوجه به دژومش، نو   مستند، كنش

بچه و  خاركن  شیییت  به  كنش  روایت  در  خرخی   به  بز  مای 

 اند.رورت فراببیعی و ببیعی خوریف شده

در »بن آن  بررسی  و  است  دژومش  فانتزی  ننارر  دیگر  از  مایه« 

میداستان نشان  فانتزی  افسانهمای  این  بیشتر  كه  جنبد  دمد  ما 

آموزشی، اخلاقی و اجتمانی و... دارند و به شکیی نمیی با كنش  

میشیییت  القا  را  آموزشی  مسللد  این  بنما  از مایهكنند.  مایی 
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بز   و  شیر  و  آدمیزاد  داستان  دو  در  اجتمانی  و  اخلاقی  جمیه: 

كوشش  زنگوله و  خلاش  سرنوشت  دا،  بر  آن  خلثیر  و  زندگی  در 

در  ما  انسان فداكاری  و  نش   سییمان،  حضرت  مرغ  داستان  در 

 داستان درندۀ آبی و... وجود دارند.

به»درون داستانمایه«  در  فانتزی  ننارر  از  دیگر  یکی  مای  ننوان 

كننده باشد، محتوایی آموزشی دارد.  دژومش، بیش از آنکه سرگرف

دذیر باشد، ایثار و  مای میتیف مانند انسان باید مسئولیت مایهدرون

می خانواده  بنیاد  حیظ  لازمد  كه  و...  بیشتر  فداكاری  در  باشد، 

است.داستان شده  خکرار  درون  ما  دیگر  دژومش  مایهاز  این  مای 

  خوان به فری  و نیرنگ، انتماد و بمع و مکافات نمل در داستان می

حییه  بمعکار«»روباه  گرگ  نیازمای  گر،  در   آزادی،  اممیت   ،

 ... بازرگان« و  از آرزوما در داستان »بوبی و  خابعیت  دیگران و 

 اشاره كرد.  

خوان به آن اشاره كرد، این از نکات دیگری كه در این دژومش می

مای فانتزی دژومش، یک نقطد اوج وجود  است كه در اغی  داستان

ما وارد كشمکش  ما با ضدقهرماندارد و آن زمانی است كه قهرمان

می زبانی  یا  ذمنی  نو   فیزیکی،  دو  خقابل  دیگر  سوی  از  شوند. 

ما رواج بسیاری دارد؛ گرومی كه  ننوان نماد در افسانهشیییت به

شیییت اریی داستان یا گاه قهرمان داستان مستند، نمایندۀ گروه  

اند، خلاش و كوشش مستند و گروه مقابل آنان كه غالباً ضد قهرمان

دیروزی   با  دوگانه  خقابل  این  مستند،  بمع  و  حرص  نمایندۀ 

ت خا  مایی كه نمایندۀ خلاش و كوشش مستند، ممراه اسشیییت 

رورت ضمنی كودكان و نوجوانان را از حرص و بمع بازدارد  به

 و آنان را به خلاش و كوشش دنوت كند. 

فانتزی جانوری اریهان    مندی از مشت داستانبور كیی با بهرهبه

مایه  ای نیمی و ارزشمند ننارر )شیییت، درونگونهبه  خوانمی

مای  مای فانتزی دژومش را بر روی دیگر داستانمایه، یا كنشو بن

داستان این  داد.  خطبی   اریهان  سراسر  اینکه  نلاوه  مافانتزی  بر 

خیکر  برز  ساختن  نمایان  یا  اندرز  و  دند  دادن  نشاط،  موج  

ما و ... به میاببین خود ما یا شناخت خی  و خوی آنشیییت 

به كودكان  مای اخلاقی، خربیتی، اجتمانی نمیقی را  دیافشوند،  می

 دمند. انتقال می نیز مای داستانیاز بری  شیییت 

 مشارکت نویسندگان 

 در نگارش این مقاله خمامی نویسندگان نقش یکسانی اییا كردند.

 تعارض منافع 

 . وجود ندارد یخضاد منافع  گونهچیانجاف مطالعه حاضر، م در

EXTENDED ABSTRACT 
Fantasy literature, as one of the most 

imaginative branches of narrative forms, has 

long been rooted in the cultural traditions of 

societies, from oral myths to written fairy tales 

and folktales, often blending imaginary 

constructs with recognizable realities to shape 

unique didactic or entertaining stories. The 

concept of fantasy, first formally theorized in 

the twentieth century by Tolkien in his seminal 

essay On Fairy-Stories (1939), has been the 

subject of systematic study in children’s 

literature since the works of scholars like 

Nikolajeva in the late 1980s. In Persian 

literature and oral culture, fantasy has had a 

significant presence for centuries, with 

numerous motifs originating in myth and 

folklore that naturally lend themselves to 

fantastical reinterpretations. According to 

linguistic traditions, fantasy (in Oxford lexicon) 

denotes imagination, dreamlike invention, or 

visionary composition, while the related term 

“fantastic” represents the inclusion of 

marvelous or supernatural elements into 

narrative structures. The essential 

characteristics of fantasy involve 

transgressing ordinary reality, exaggeration, 

and imaginative invention, which together give 
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rise to astonishing narrative possibilities. In 

Iran, especially in culturally rich regions like 

Isfahan, animal fantasy tales—whether oral, 

written, or adapted—play a formative role in 

transmitting values, providing entertainment, 

and nurturing creativity in children. As some 

scholars note, Persian folktales, particularly 

those categorized as children’s fantasies, 

integrate marvelous elements that are now 

recognized as “fantasy elements” shaping the 

structure of imaginative tales (1). These tales 

rely heavily on supernatural forces, magical 

interventions, and symbolic storytelling 

devices that both delight and instruct young 

audiences (2). Moreover, even when children 

are not explicitly present in such narratives, 

the direction of fantasy remains oriented 

toward them, as Mohammadi observes, 

making children the implicit central audience 

for such tales (3). In the cultural context of 

Isfahan, where countless animal-centered 

stories circulate orally, these narratives 

become repositories of collective wisdom, 

moral instruction, and social representation, 

thus providing fertile ground for scholarly 

analysis. 

The present study, adopting a descriptive–

analytical approach, focused on eight 

children’s folktales from Isfahan, specifically 

examining the structural, thematic, and 

symbolic elements of animal fantasy. The 

methodology was qualitative, relying on 

purposive selection of authentic and complete 

texts drawn from library sources. These tales 

were then analyzed according to the 

framework of fantasy studies, emphasizing 

characters, motifs, and themes. Scholars 

categorize fantasy animal stories into two 

broad types: “pure animal fantasy,” featuring 

exclusively animal characters, and “composite 

animal fantasy,” where human and animal 

characters interact. The latter, in particular, 

constructs imaginary worlds not only by 

granting animals speech but also by 

embedding allegorical layers that reflect 

human relationships and social dynamics (4). 

In these stories, animals often serve as 

symbolic representations of human traits—

courage, greed, cunning, or loyalty—and their 

actions, whether natural or supernatural, 

dramatize ethical or social dilemmas. 

Importantly, characters in fantasy narratives 

function on three levels: real, archetypal, and 

inventive (3). Real characters represent 

ordinary figures with limited human 

capabilities, often embodying fear, courage, or 

everyday struggles. Archetypal figures, 

inspired by myth, religion, or collective cultural 

memory, symbolize profound human values 

like justice, sacrifice, or evil. Inventive 

characters, entirely products of the author’s 

imagination, enrich the fantasy world with 

hybrid or impossible forms, contributing to a 

sense of wonder and fear. Another essential 

component of fantasy narratives is the motif—

a unifying element that connects events, 

characters, or ideas, typically borrowed from 

ancient myths, fairy tales, or collective dreams 

(3). Similarly, theme encapsulates the central 

thought or message, frequently addressing 
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moral, social, or educational concerns. In 

animal fantasies, allegorical themes 

predominate, especially those illustrating 

human society through animal representation 

(3). 

The analysis of the eight selected tales from 

Isfahan reveals a wide range of fantastical 

characters and narrative strategies. For 

instance, in “Adam and the Lion,” the lion 

emerges as an inventive and magical 

character whose supernatural actions 

symbolize power and instinctive aggression. 

His conflict with humans, represented by a 

carpenter and his apprentice, highlights the 

tension between brute force and rational 

ingenuity. Ultimately, the lion’s defeat 

demonstrates the limits of unbridled anger and 

revenge, suggesting that physical strength 

alone cannot withstand human cleverness (7). 

In “The Bell-Goat,” the goat becomes a 

fantastical mother-heroine, embodying 

maternal sacrifice and bravery, while the wolf 

symbolizes deceit and external threats. The 

carpenter’s assistance illustrates human 

ingenuity aiding the vulnerable, emphasizing 

the necessity of cooperation (8). In “The 

Restless Nightingale,” the magical 

transformation of a murdered boy into a bird 

who sings the truth reflects themes of injustice, 

resilience, and sibling loyalty. The tale portrays 

cruelty within the family, embodied in the 

stepmother, counterbalanced by the courage 

of the sister and the symbolic voice of the 

resurrected brother (8). Similarly, “The Blue 

Bird” constructs a complex narrative of love, 

sacrifice, and transformation, where the 

magical bird embodies hidden identity and 

divine grace. His relationship with the king’s 

daughter demonstrates the salvific power of 

love and story, as even the simple character of 

the bald boy contributes to the unfolding of 

destiny (9). 

The themes of cunning and greed are 

particularly pronounced in “The Cunning Fox 

and the Greedy Wolf.” Here, the fox is a 

magical trickster, using wit to manipulate both 

wolf and gardener, while the wolf, depicted as 

greedy and gullible, suffers the consequences 

of blind trust and excessive desire (10). In “The 

Parrot and the Merchant,” the parrot 

symbolizes freedom and the innate yearning 

for autonomy. By pretending to die, the bird 

teaches both the merchant and the audience 

that true fulfillment lies in liberation, not 

captivity (9). In “Solomon’s Hen,” the narrative 

expands into a grand allegory of destiny, 

wealth, and choice. The hen laying golden 

eggs represents fortune, yet the destructive 

influence of greed, represented by Shimon 

and the woodcutter’s wife, destabilizes the 

household. The woodcutter’s sons embody 

divergent paths: one attains kingship, another 

rises through cleverness, both illustrating how 

destiny intertwines with choice (7). Finally, in 

“The Fisherman and the Greedy Wife,” the tale 

resonates with global motifs of insatiability and 

downfall. The fisherman, initially humble and 

virtuous, undergoes transformation under his 

wife’s pressure, as his repeated appeals to the 

magical fish ultimately restore him to poverty 
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when the wife’s desires escalate to cosmic 

blasphemy (11). The fish itself is an inventive 

magical character, symbolizing both 

providence and moral restraint, reminding 

humans that greed leads to ruin. 

The study’s findings underscore several 

common patterns across these narratives. 

First, fantastical characters frequently merge 

human and animal qualities, producing 

composite figures that carry symbolic weight. 

Second, archetypal characters, though rare, 

provide deep symbolic resonance, such as the 

hen as a mythic source of fortune. Third, 

actions in these stories oscillate between 

natural and supernatural, with magical events 

often highlighting moral consequences or 

reinforcing thematic lessons. Fourth, motifs 

such as maternal sacrifice, sibling loyalty, or 

the triumph of wit over force recur across 

multiple tales, functioning as moral anchors. 

Finally, allegorical themes pervade the corpus: 

anger leads to downfall, greed destroys 

families, love demands sacrifice, and freedom 

represents the highest good. These findings 

align with the general scholarly consensus that 

fantasy tales, while seemingly illusory, serve 

as moral and pedagogical instruments (6). As 

Kaden notes, the very etymology of “fantasy” 

derives from the appearance of strange or 

marvelous phenomena (5), reflecting the 

genre’s essential orientation toward wonder 

and impossibility. Yet, as the Persian corpus 

demonstrates, these impossibilities are 

imbued with symbolic truths, teaching children 

about justice, cooperation, sacrifice, and the 

dangers of excess. 

In conclusion, the exploration of animal 

fantasy elements in the children’s folktales of 

Isfahan reveals a rich tapestry of narrative 

strategies, symbolic characters, and moral 

lessons. The study demonstrates that these 

tales, while fantastical in form, are profoundly 

grounded in ethical and social realities, 

offering children lessons on cooperation, 

loyalty, sacrifice, humility, and the 

consequences of greed or anger. Beyond their 

entertainment value, these stories preserve 

cultural heritage and collective wisdom, 

ensuring continuity of moral instruction across 

generations. The symbolic interplay of animals 

and humans reflects human society itself, 

reminding us that through fantasy, children are 

introduced to the complexities of life in ways 

that are both imaginative and deeply 

formative. 
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